
می دارند. همین کردان در ترکیه نیز پس 
از ایستادگی ای جانانه در برابر حل شدن 
در فرهنگ ساختگی جمهوری ترکیه، 
توانستند دولت این کشور را ناچار سازند 
تا در ۱۹۹۲ برگزاری نوروز را آزاد سازد و 
از آن فراتر به رسمیت شناسد. جز کردها 
آذربایجانی ها و علوی های ترکیه نیز از 
دیرباز آیین نوروز را پاس می داشته اند. 
این آذربایجانی هــا بازماندگان ایرانیان 
شــیعه ای هستند که در درون مرزهای 
امروزی ترکیه پاســدارنده ی آیین های 
ایرانی اند. شماری از همین آذربایجانی ها 
در گرجستان نیز نوروز را برپا می دارند. 

ســرزمین هایی که گفته شد، یا زمانی 
بخشی از خاک سرزمینمان بوده اند یا 
فرهنگ ایرانی در آن سامان پیشینه ای 
کهن داشته اســت. فراتر از این نوروز 
به ســرزمین های دوردســت تری نیز 
راه یافته اســت. از آن میان در چین، 
تاجیک ها، ایُغورهــا و قزاقان، که در 
استان ســین کیانگ می زی اند، نوروز 
را برپــا می دارند. تاتارها نیز، چه آنانی 
که در سرزمین های روسیه و اوکرائین 
زندگــی می کنند و چــه آنانی که در 
کشور بلغارســتان باشــنده اند، نوروز 
را پــاس می دارند. تاتارهــا در اصل 
مردمان اردوی زریــن بودند و اردوی 
زرین بخشــی از اردوی مغول بود که 
در روســیه و همسایگی سرزمین های 
اروپایــی فرمانروایی داشــت. تاتارها 
نیز چون بســیاری از مغولان دیگر، با 
مردمان زیر فرمان خویش اندک اندک 
آمیخته شــدند و زبان ترکان قپچاق 
را برای ســخن راندن بــه کار بردند و 
با میانجی گــری عثمانی ها و دیگران 
بهره هایــی از فرهنــگ ایرانی بردند 
که یکی از آن همین نوروز اســت. در 
آلبانی نیز نوروز از سال ۱۹۹۶ یک روز 
تعطیل رسمی اســت. آلبانیایی ها این 
روز را »سلطان نوروز« می خوانند و آن 
را زادروز حضــرت علی می دانند، ولی 
جز مسلمانان، مسیحیان این کشور نیز 
به احترام ایشان این روز را ارج می نهند.
 همان گونه که گفته شد نوروز زمانی در 
میان عرب ها هم رواجی داشت و در این 
زبان این روز را »نیَروز« می خواندند. در 
مصر زمان خلیفه گری فاطمیان، نوروز 
پاس داشــته می شــد. پس از گذشت 
روزگار ایــن روز در میان مســلمانان 
مصر چندان شناخته شــده نیست، ولی 
در گردشی به مسیحیان قبطی مصری 
رســیده است و آن روز نخست سال نو 
ایشان اســت که با همین نام نیروز در 

پایان تابستان برگزار می شود.
سرشــت این جشــن، نو شدن جهان 
و طبیعت، برآمدن نور از دل ســیاهی 
و رُســتن گیاه از دلِ مرگ، نوروز این 
با  کهن ترین جشــن های جهــان را 
همه ی کهنسالی اش چنین برنا و پویا 
نگاه داشته اســت. آیینی را که زمانی 
در ایران آرزوی خشکاندنش را داشتند، 
امروز در جهان هواخواهان بســیاری 
یافته است، چونان خود ایران که زنده 
می ماند و دشــمنانش کــه در ژرفای 

تاریخ ناپدید می شوند.

اردلانکوزهگرنویسنده
از میان جشــن های ایرانی که هنوز در 
میان توده ی مردمــان ایران به گونه ی 
سراســری برگزار می شوند، شوربختانه 
شمار جشــن های برجای مانده کمتر 
از انگشــتان یک دســت است و از آن 
میان یکی پرشــورتر و ژرف تر برگزار 
می شود، خاموش نشده و از میان سده ها 
و هزاره ها راه خود را به امروز گشــوده 
و به گونه ای شــگرف پویاست، آنچنان 
کــه از مرزهای ملــی و تاریخی ایران 
فراتر می رود و در ســال های گذشــته 
سرزمین های  از  فراتر  برگزارکنندگانی 
ایرانی یافته است. این جشن کهن و پویا 
نوروز است، نوروزِ جمشیدی. پیوند آن 
با جمشید که نشان دهنده ی خاستگاه 
اســتوره ای آن است به ما می گوید که 
دیرینگی اش فراتر از تاریخ است. نوروز 
به آسانی به ما نرسیده است. جان سختی 
و کهنگی اش به دســت نیامده مگر با 
دشــمنی های بســیاری که بر او رفته 
است. دشــمنانِ هستی ایران و ایرانی، 
نوروز را یکی از ستون های تمدن ایرانی 
می دیدند و می بینند، بنیادی از بنیادهای 
تاریخیِ ایرانیان، که نابــودی ایران و 
فرهنگ ایرانی را جز با خاموش شــدن 
آتش دیرینه ی نوروز، در کنار بنیادهای 
دیگر ایرانی گری، نمی انگاشــتند، ولی 

نوروز زنده ماند، پویا و سرزنده. 
از میان آنانی که با زور شمشیر چندی 
یازیدند، خلیفگان  بر کشورمان دست 
عباسی نوروز را به سان آیینی درباری، 
در کنار دیگــر وام هایی که از ایرانیان 
گرفتنــد، پذیرفتند و پاس داشــتند. 
بــرای مغول هایی که در ایران ماندند، 
نوروز پیش پرده ی ایرانی شدن بود. نغز 
آنجاست که نام یکی از بزرگان مغول 
در زمان غازان خــان، ایلخان مغول، 

امیر نوروز بود. 
گسست تاریخی ای که در مرزهای ایران 
پدید آمد و جداافتادن ایرانیان از یکدیگر، 
چــه جدایــی دینی و چه ســرزمینی، 
شــیوه های برگزاری نوروز را در میان 
ایشان دگرگون ساخت، ولی نام نوروز و 
زمان برگزاری اش در آغاز بهار طبیعت، 
یکســان ماند. از میان ســرزمین های 
تاریخی ایران، به جز در مرزهای سیاسی 
کنونی ایران، در افغانستان در زمان هایی 
که تمدن ســتیزان کمونیست یا طالب 
بر این ســرزمین چیرگی نداشــته اند، 
نوروز همچنان جشنی ملی بوده است. 
بیشــترین جلوه گاه برگزاری این آیین 
کهن در سرزمینِ تاریخی بلخ که امروزه 
شهر مزارِ شریف، بزرگ ترین شهر آن 
ناحیه اســت، دیده می شود و همچنان 
چونان ایــران نوروز آغازگر ســال نو 
شمرده می شــود. تاجیکستان، سومین 
سرزمینی که فارسی در آن زبان رسمی 
است، نیز پس از آنکه از زیر یوغ شوروی 
آزاد شــد این جشــن، همواره در میان 
این سرزمین  ایرانی  توده های مردمان 
زنده نگاه داشــته می شــد، در جایگاه 
جشنی ملی از ســوی دولت و مردمان 
این سرزمین دوردست پاس داشته شد. 
تا بدانجا که امروزه پرشکوه ترین روش 

برگزاری نوروز در این سرزمین فرارود 
برگزار می شود و این دریغ است که ما 
ایرانیان در خانه ی خــود نمی توانیم با 

چنین گستره ای نوروز را برپای داریم. 
از میان ســرزمین های دیگــر ایرانی، 
بخش شــمالی رود ارس با مرکز باکو، 
که امروزه با نام ســاختگی جمهوری 
آذربایجان خوانده می شود، مانند همه ی 
آیین های دیگر این سرزمین، نوروز را نه 
تنها پاس داشــته بلکه بسیار همانند با 
ایرانیان برگزار می کنند. آنچنان که آیین 
چهارشنبه سوری، که خود از آیین های 
نوروزی اســت، و همچنین قاشق زنی 
و مانند آن پویا و زنده در آن ســرزمین 
برگزار می شــود. شگفت آنکه درجایی 
که در ایران دســت اندرکاران نسبت به 
آیین های ایرانی بــا بی مهری برخورد 
می کنند، دولت های ازبکســتان و باکو 
بوده اند کــه برای ثبت جهانی نوروز در 

سازمان ملل پیشگام شده اند! 
ســخن از ازبکستان شــد. مرده ریگ 
):میراث( مهمی از ایران در این سرزمین 
جای گرفته اســت و تنها نام دو شهر 
سمرقند و بخارا، بار بزرگی از فرهنگ 
ایرانی را بر دوش دارند. ازبک ها قومی 
بودند که از آمیزش میان مغول و ترکان 
آسیای میانه و ایرانیان پدید آمدند. کشور 
کنونی ازبکســتان هم یادگار دست ساز 
شوروی است در آن بخش تمدنی ایران. 
با این همه چشمه های فرهنگ ایرانی در 
آن سرزمین خشک نشــده و نوروز در 
جایگاه جلوه ای از آن تمدن همچنان در 
ازبکستان زنده و روان است. روز نوروز 
در این کشور نوبنیاد تعطیل رسمی است 
و مردمان این سرزمین جشنواره ها در آن 
برگزار می کنند و با شــادی به ستایش 

زندگی می پردازند. 
در ترکمنستان، که شــاید بتوان آن را 
واپسین سرزمین گسترده ی جداشده از 
ایران دانســت، نیز نوروز جشن گرفته 
می شــود، مردمان جامــه ی نو به تن 
می کننــد و به مهمانی و جشــنواره ها 
می روند و خوراک و ســمنی )ســمنو( 
می خورند. دیگر کشور آسیای میانه که 
نوروز را پاس می دارد، قرقیزستان است. 
قرقیزها از مردمان ترک هســتند و به 
زبان قرقیزی، که زبانی مستقل است، 

 

مدارس نوبنیاد؛ خانواده ی 12 نفره!
در بازه ی  ســال های ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۱ دوازده مدرسه با 
نام مدارس نوبنیاد و با انگیزه ی یکسان سازی فرهنگی 
به طراحی رولان مارســل دوبرول ساخته شد. از این 
خانــواده ی ۱۲ نفــره که از دید مهرازی و آموزشــی، 
دستاوردهای چشمگیری به شمار می روند، دو آموزشگاه 

در منطقه ۶، سه  آموزشگاه در منطقه ۱۱ و همچنین 
هفت مدرسه در قلب تاریخی تهران جای دارند. از آن 
جمله دبســتان خیام با نام امروزی هنرســتان راهیان 
قدس اســت که به گواهی اســناد، افزون بر آموزش، 
فعالیت های اجتماعی در اندازه ی شهری نیز در آن انجام 
می شده اســت. یکی دیگر از این آموزشگاه ها دبستان 

رستم گیو است که در نخستین دهه  ی ساخت مدارس 
نویــن )دوره ی پهلوی اول( در تهران با پیگیری ارباب 
رستم گیو بنیاد شد. این مدرسه ساختمان و حیاط بزرگی 
دارد که کمتر دبســتانی از آن برخوردار است. افزون بر 
این،پیشینه ای درخشان در آموزش وپرورش دختران این 
سرزمین دارد که تاریخچه ی آن گواهی بر این ادعاست.
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کهنســالِ پویــا

نوروز، جشنی ایرانی با گستره ی جهانی

ســخن می گویند. خاستگاه اینان چین 
است و در درازای تاریخ به سرزمینی که 
امروزه قرقیزستان نام دارد رانده شده اند. 
اینان با اینکه تبار ایرانی ندارند، ولی در 
همسایگی ایرانیان آیین های ایرانی را 
گرفته اند که یکــی از آن آیین ها نوروز 
است که ایشان با شیوه ی ویژه ی خویش 
با برپایی جشن ها و خوراکی های بومی 
آن را در یک روز برگزار می کنند. کشور 
دیگر آسیای میانه قزاقستان است که در 
آن نیز نوروز برگزار می شــود. هسته ی 
نخســتین قزاق ها از مغول بوده که با 
گذشــت زمان با ترکان آمیخته شده و 
زبان و فرهنگی ویژه یافته اند. نوروز پس 
از فروپاشی شــوروی در این کشور نیز 
جشنی ملی خوانده شده و با آیین های 
ویژه ای چون بازدید از خانواده و آشنایان 
و پختن و خوردن آشی که »نوریز کژه« 

نام دارد پاس داشته می شود. 
در پاکســتان، که پس از بیرون رفتن 
آمیزش  از  انگلیســی  اســتعمارگران 
و  هنــد  شــبه قاره  از  بخش هایــی 
آمد،  پدید  ایرانی نشــین  سرزمین های 
نوروز در میان بلوچ ها و پشتون ها، که هر 
دو گروه از مردمان ایرانی اند، کمابیش 
پاس داشته می شود. جز اینان در میان 
زرتشتیان و شیعیان اسماعیلی پاکستان، 
نوروز با شــکوه و اهمیت بسیار برگزار 
می شــود. این دو گروه در هندوستان 
نیز آتش نوروز را روشن داشته اند. البته 
نوروز در هند جشنی تاریخی نیز هست 
و این از آن رو اســت که گورکانیان یا 
امپراتوری مغول، وارون نام و تبارشان، 
مردمانی ایرانی و فارسی زبان بودند و به 
رواج فرهنگ ایرانی در این سرزمین در 

درازای تاریخ یاری ها رساندند. 
در میان سرزمین هایی که زمانی بخشی 
از خاک کشــورمان بوده اند، در عراق، 
زنده نگاه دارنده ی  بزرگ تریــن  کردها 
آییــن نوروز، در کنــار دیگر آیین های 
ایرانی اند. همین کردها، که مهم ترین 
در  ایرانــی  فرهنــگ  نماینــدگان 
ایران هستند،  باختری  ســرزمین های 
در ســوریه نیز آتش نوروز را زنده نگاه 
داشته اند و با همه ی فشارهای تاریخی، 
از جمله فشــار حزب هــای بعث در دو 
کشور یادشــده، همچنان جاودان نگاه 

گسســت تاریخی ای که در مرزهای ایران پدید آمد و جداافتادن 
ایرانیان از یکدیگر، چه جدایی دینی و چه ســرزمینی، شیوه های 
برگزاری نوروز را در میان ایشان دگرگون ساخت، ولی نام نوروز و 

زمان برگزاری اش در آغاز بهار طبیعت، یک سان ماند.

دهه ی نخست پادشــاهی آنتیوخوس 
به نبرد بــا دیگر دودمان های مقدونی 
در سوریه و آســیای کوچک گذشت. 
رسیدن گُل ها به آســیا و خطری که 
از سوی آنان مقدونیان را نگران کرده 
بود سرانجام ســبب شد تا آنتیوخوس 
در آن سرزمین آشتی را بپذیرد. گل ها 
مردمانی از تبار سِلت یا کِلت بودند که 
خاستگاهشان در فرانسه ی کنونی بود 
و از دید زبانی و تباری با مردمان کنونی 
ایرلند و اسکاتلند نزدیک هستند. اینان 
را در زبــان عربی غلاطیون خوانده اند 
و سرزمین تاریخی غلاطیه یا گالاتیا 
در آسیای کوچک به نام ایشان خوانده 
می شــود. گل ها راه خود را از اروپا به 
آسیای کوچک گشوده و برای سالیانی 

دراز هراس فراوانی آفریدند.
در ۲۷۵ پیــش از میــلاد آنــگاه که 
بطلمیوسیان  دانســت که  آنتیوخوس 
مصر آهنگ دست انداختن بر سوریه را 
دارند، از ســارد به پیشباز آنان رفت و 
پس از نبردی که به »جنگ نخســت 
سوریه« شناخته می شود، توانست آنان 
را پس بزند و با یاری اثرگذار نیروهای 

ایرانی اش دمشق را به دست آورد. 
درگیری آنتیوخوس در ســرزمین های 

نوروزِ نو )نگاهی اندیشه ورزانه به نوروز 
فاضلی، نشر همرخ،  نعمت الله  امروز(، 

1403، 230هزار تومان 
رومن گری در رمــان »زندگی پیش 
رو« عبــارت ژرف و ماندگاری دارد. 
واژه ها می شــود  »با  او می نویســد: 
هر کاری کرد، بی آنکه کســی را به 

کشتن بدهیم«. 
می تــوان واژه ی نــوروز را هــم به 
شــیوه ای نو خواند و داستانی تازه از 
آن آفرید تا در خدمت آبادی و آزادی 

و آبادانی ایران باشد.
نوروز تنها برای خوش گذرانی نیست که 
می تواند در خدمت آرمان بزرگ توسعه ی 
همه جانبه ی کشور باشــد. »نوروز نو« 
بیان دانســتنی های آشنا درباره ی تاریخ 
و اســتوره های این جشــن نیست، که 
تفســیری نوآورانه با نوشــتاری ساده و 
انگیزشی از آیین نوروز است تا پیوندهای 
آن با زندگی فردی و گروهی امروز ایران 

و دغدغه هایش را نشان دهد.  
نوروزِ نو داســتانی فرارشته ای است از 
فرهنگِ شادمانی، گفت وگویی، تعاملی، 
مشــارکتی، نوآورانه و سازنده ی ایرانی 
اســت. نوروزِ نو می کوشــد تا زندگی 
امروزی را در گستره ی حوزه ی فرهنگی 
ایران بزرگ زبان بخشــیده و پیوند و 
اقتصاد، سیاست،  با  را  پیوســتگی اش 
طبیعت، ارتباطات، توســعه، رسانه ها و 
دیگــر قلمروها و حوزه هــای امروزی 
نشــان دهد. در میان انبوه نوشته های 
نــوروزی، کتابی با ایــن ویژگی ها و 

باختری به خاندانی ایرانی فرصت 
این را داد که در پارسه فرمانروایی 
خودمختــاری را آغــاز کنند. این 
 )frataraka( دودمــان فرترکــه
خوانده می شود و در آینده درباره ی 

آن بیشتر خواهیم گفت. 
آنتیوخــوس ســرانجام در آغــاز 
تابســتان ۲۶۱ پیش از میلاد در 

نبرد با گل ها کشته شد.
بیشتر پادشاهی آنتیوخوس به نبرد 
در باختر گذشــت. او به آیین های 
بابلِــی ارج می نهــاده و برای نبَو، 
خدای بابلی و پســر مــردوخ، در 
بورســیپا )در استان بابل در کشور 
کنونی عراق( نیایشــگاهی ساخته 
است. او با اینکه تبار ایرانی داشته و 
از همراهی ایرانیان سود می جسته، 
و  فرهنگ  به  ولی شــیفتگی اش 
ادب یونانی در تاریخ آمده اســت. 
همسر  استراتونیکه،  از  آنتیوخوس 
پیشــین پدرش، پنج فرزند داشت 
که از میان آنان آنتیوخوس دوم به 

جانشینی اش رسید.

یاری نامه:
حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، جلد سوم
در آیه ی آنتیوخوس در دانشنامه ی ایرانیکا

همچنین کوتاه نمی شناسیم.
با  نــوروز  پیوندهای  نــو  نــوروزِ 
مساله های بزرگ ایران امروز یعنی 
آموزه های دموکراســی، توســعه، 
جهانی شــدن، رســانه ای شدن، 
کلانشــهری شــدن، زنانه شدن، 
آزادی و دادگــری قرار می دهد تا 
داستانی نو از نوروز کهن بازگو کند.

نقــش  کتــاب  نویســنده ی 
کارســازی در گســترش رشته ی 
مطالعات  و  انسان شناسی فرهنگی 
 فرهنگی در ایران داشــته اســت. 
داریوش رحمانیان، او را دانشمندی 
جســتارهای  در  عیــار  تمــام 
میان رشته ای می داند که وجودش 
فضــای  در  مباحــث،  ایــن  در 

دانشگاهی کشور سودمند است.
از بخش های گوناگون این کتاب، 
می توان از ایــن عنوان ها نام برد: 
نوروزاندیشــی، چرا نــوروز؟، اگر 
نوروز نبود، نوروز آرمانی، نظریه ی 
نــوروز، حقیقت نــوروزی، نوروز 

طبیعی، بوم شناسی نوروز، ....
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